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قـرآن  در  زن  تأكيـد حقـوق 
فريقيـن تفاسـير  در 

(بازخوانى نقش اساليب تأكيدى بلاغى در مورد حقوق مربوط به زنان)

چكيده
ــت كه به وسيله آنها مى توان سخن و كلام را مورد تأكيد قرار  ــاليب بلاغى اس يكى از مهم ترين ابزارهاى تأكيد، زيبايى ادوات و اس
داد. اين پژوهش به بازخوانى اساليب و ابزارها پرداخته و نقش آنها را در تأكيد آيات مربوط به حقوق زنان در قرآن كريم كه در 
ــاره شده، به نمايش گذاشته است. مهم ترين اين اساليب عبارتند از: استفاده مفعول مطلق نيابى، اسميه بودن  ــير فريقين بدان اش تفاس

جمله، قصر، تقديم و تأخير و تكرار كه با تقسيم بندى و ذكر مصاديق قرآنى تبيين شده است.
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مقدمه
ــك يكى از مهم ترين ابزارهاى اقناعى  ــهاى بلاغى بدون ش روش
ــخن  ــب با مقتضاى حال س و مخاطب محور در تبيين كلام مناس
ــت. با توجه به اصل غايت گفتمان قرآن كه در درجه  و كلام اس
اول روشنگرى و تبليغ مى باشد، كسى كه در ساختار آيات دقت 
ــيدن به اين غايت  ــاليب بلاغى را در رس  كند، ارزش ادوات و اس

درك مى كند.1
ــرآن كريم نيز از اين ادوات و  ــات مربوط به حقوق زنان در ق آي
اساليب به منظور تحقق غايت احقاق حق زن بهره جسته است و 
ــيله اين ادوات و اساليب، مى توان به اهميت دادن گسترده  به وس
ــه فضاى اجتماعى اعراب  ــرآن بدين حقوق پى برد. با توجه ب ق
ــودن زن و حقوقش، آيات مربوطه  ــلام و كم اهميت ب قبل از اس
ــاليب آن، در مبارزه با اين  ــاى بلاغى و اس ــتفاده از ابزاره با اس
تفكرات برخاسته و بر احقاق اين حقوق براى زنان تأكيد مى كند، 
ــاختن جامعه اى مبتنى بر اصول منطقى، عقلانى و  ــالت س تا رس

اجتماعى اجرا شود. 
ــك قرآن در راستاى رسالت والاى خود مبنى بر احقاق  بدون ش
ــبت به حقوق زنان نيز  ــام جامعه، نس ــار و اقس حقوق تمام اقش
ــته است و اين توجه با در نظر گرفتن آداب و  توجه خاصى داش
ــوم و تفكرات خاص و در قالب ظالمانه جامعه عربها در آن  رس
ــه عمدتاً زن در جامعه  ــترى پيدا مى كند؛ چرا ك زمان، قوت بيش
ــت و خداوند در  ــتر حقوق خود محروم بوده اس آن روز از بيش
قرآن كريم با تأكيد بر اين حقوق و اعطاى ضمانت اجرايى براى 
ــان تفكرات مذكور، بر تفهيم  ــدن آن حقوق نزد صاحب اجرايى ش
اين حقوق و الزام اجراى آن تأكيد دارد كه يكى از ابزارهاى مهم 
ــتفاده از ظرفيتهاى زبانى عربى  بيان و تفهيم چنين موضوعى، اس
ــه در ادامه به تفصيل آن  ــت ك از جمله ادوات تأكيدى بلاغى اس

پرداخته مى شود.  

بررسـى تحليلى نقش ادوات تأكيد در قرآن در 
بيان حقوق زن 

ــاليب داراى تنوعهاى بسيارى مى باشد كه ما به مهم ترين  اين اس
آن اشاره مى كنيم:

1) استفاده از مصدر به جاى فعل
ا عَلَى المُْتَّقِينَ»،2 مصدر  ــاتِ مَتَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ در آيه «وَللِْمُطَلَّقَ
ــتحقاق متعه و  ــت و تأكيد بر اس حقّاً به جاى فعل به كار رفته اس
ــيدن آن به زن دارد.3 اخفش در اين باره مى گويد: در اصل  بخش
ــت4 و ذكر متقين و باتقوا بودن، تأكيد  «أحقّ ذلك حقّاً» بوده اس

1. السياق و توجيه الدلالة، ص227. 
2. بقره، 241.

3. التحرير و التنوير، ج1، ص461.
4. معانى القرآن، ج1، ص216.

ــبت به خدا در برابر زن و عدم  ــگى طلاق  دهنده نس بر تقوا پيش
نقصان در پرداخت حق وى مى باشد.

ــئله طلاق، بر ضرورت  ــد در جايى ديگر از قرآن در مس خداون
ــنَ آَمَنُوا إِذَا  ــد مى فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِي ــى به زن مطلقه تأكي نيك
ــوهُنَّ فَمَا لكَُمْ  ــاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّ ــمُ المُْؤْمِنَ نكََحْتُ

حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً».5 عُوهُنَّ وَسَرِّ ونهََا فَمَتِّ ةٍ تَعْتَدُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ
ــپس  ــرّحوهن» و س ــراحاً» پس از «س آوردن مفعول مطلق «س
ــتاى تأكيد بر اين حق زن  آوردن صفت «جميلاً» همگى در راس
ــد و اين به خاطر احتمال اهتمامها و گمانهاى سوء  مطلقه مى باش
به اوست و اين تأكيد مضاعف به منظور جلوگيرى از اين اتهامها 

و گمانهاى سوء ذكر شده است.6
ــراى تأكيد اين  ــداق، مصدر ب ــودن زنان در ص ــان محق ب در بي
ــاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ  سَ ــت: «وَآَتُوا النِّ حقيقت7 به كار رفته اس

طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفَْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا».8
ــده، بلكه با مصدرى  در اين آيه به آمدن فعل امر «آتوا» اكتفا نش
ــت؛ چرا كه  در معناى آن فعل (نحلة) مورد تأكيد قرار گرفته اس
نحلة و ايتاء هم معنا هستند9 و نحله در حقيقت بخششى است كه 
از روى رضايت قبلى باشد10 و اين به خاطر نهى اعراب از عادت 
ــى آنها در هنگام ازدواج بود كه چون زنى ازدواج مى كرد،  جاهل
صداق او را باز پس مى گرفتند.11 استفاده از فعل «إيتاء» به جاى 
ــرا كه «ايتاء» در اثبات مفعول  ــت؛ چ «إعطاء» نيز قابل تأمل اس
ــال» قوى تر از «أعطيته  ــت12 و «آتيته الم براى خود قوى تر اس
المال» است و در آن رضايت قلبى و اخلاص شرط مى شود و به 
ــاير حقوق با اين فعل (إيتاء)  همين خاطر زكات و صدقات و س

به كار رفته است.13
در آيه «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...»،14 
ــه» تأكيد بر حق واجب زنان در اخذ مهريه  نصب مصدر «فريض

است كه «فريضه» مفعول مطلق مى باشد.15
ــاءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فَلاَ  سَ ــتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلوُا بيَْنَ النِّ در آيه «وَلنَْ تَسْ
تَمِيلُوا كُلَّ المَْيْلِ ...»،16 آوردن مفعول مطلق «ميل» مسبق به كل 
ــان بر تسلط بر ميل قلبى دارد و آوردن «كل  دلالت بر عجز انس

5. احزاب، 49.
6. فى ظلال القرآن، ج1، ص251.

7. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص411.
8. نساء، 4.

ــدرر، ج2، ص214؛ مفردات غريب  ــر، ج9، ص492؛ نظم ال ــير الكبي 9. التفس
القرآن، ص475.

10. مفردات غريب القرآن، ص485.
11. البحر المحيط، ج3، ص150؛ لب النقول فى اسباب النزول، ص94.

12. الاتقان فى علوم القرآن، ج1، ص187.
13. «خصائص البيان بالايتاء و الاعطاء فى القرآن»، ص145.

14. نساء، 24.
15. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص425.

16. نساء، 129.
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الميل» به منظور نفى كامل ميل آمده است.17
2) اسـميه آوردن جمله و گزينـش جمله خبريه به جاى 

انشائيه
ــميه  قرآن در بيان آيات مربوطه حق زنان، غالباً از جمله هاى اس
استفاده مى كند و جمله هاى خبرى را بر انشائى ترجيح مى دهد.

ــت، به  ــاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ ...»،18 براى بيان حكم دائم اس آيه «نِسَ
ــتند و  ــل هس معنى اينكه همواره زنان ادامه زاد و ولد  و ادامه نس
باعث آبادى جهان با وجود افراد صالح و مؤمن مى شوند و براى 

لهو و لعب نيست.
ــانٍ  ــرِيحٌ بِإِحْسَ ــاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْ تَانِ فَإِمْسَ لاَقُ مَرَّ در آيه «الطَّ
ــم دائم و ثابت را بيان  ــميه آمدن «الطلاق مرتان» حك ...»،19 اس
ــان از مورد توجه  ــاك» بر «تسريح» نش مى دارد و تقديم «إمس

بودن آن و مهم تر بودن آن نسبت به «تسريح» است.20
ا عَلَى المُْتَّقِينَ ...»21 كه از  در آيه «وَللِْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ
اسلوب انشائى «فمتعوا المطلقات» به اسلوب «متاع بالمعروف» 
آمده است، براى بيان حق دائم و ثابت زن مطلقه در برخوردارى 

از معونات (متعه) مى باشد.
3) تقديم و تأخير

ــنِ كَامِلَيْنِ ...»،22  ــنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْليَْ ــدَاتُ يُرْضِعْ ــه «وَالوَْالِ در آي
ــده و فعل مضارع به  ــدات» بر فعل خود «يرضعن» مقدم ش «وال
ــير  ــان از تأكيد حق زن در ش جاى امر به كار رفته كه همگى نش
دادن به فرزندان است23 و هيچ كس نمى تواند او را از اين كار منع 
ــب با غريزه مادرى و احساس او نسبت به  كند و اين كاملاً مناس
ــاى امر در آيه،  ــد.24 آمدن فعل مضارع به ج ــش مى باش فرزندان
ــان از فطرى بودن احساس و غريزه شيردادن مادران است و  نش
نيازى به امر نداشته و ساختار مضارع همسو با اين غرض است 
ــاب اولاد با مضاف  ــام طبيعى ارضاع را القا مى كند.25 انتس و انج
ــر اين مطلب دارد كه خداوند  ــعار ب اليه «هن» در «أولادهن» اش
ــاب ملكى ارضاع به مادران به نمايش  اين رابطه عميق را با انتس

گذاشته است.26
سَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  در آيه «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّ
ــرُوفِ ذَلكَِ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  ــنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بيَْنَهُمْ باِلمَْعْ أَزْوَاجَهُ
ــمْ وَأَطْهَرُ وَاالله  ــرِ ذَلكُِمْ أَزْكَى لكَُ خِ ــاالله وَاليَْوْمِ الآَْ ــمْ يُؤْمِنُ بِ مِنْكُ

17. التفسير الكبير، ج11، ص237.
18. بقره، 223.
19. بقره، 229.

20. التفسير الكبير، ج1، ص250.
21. بقره، 241.
22. بقره، 233.

23. التحرير و التنوير، ج2، ص430.
24. تفسير آيات أحكام القرآن، ص72.

25. البحر المحيط، ج2، ص205.
26. همان، ج3، ص259.

ــر «يعلم» و «أنتم» بر  ــمْ لاَ تَعْلَمُونَ»،27 تقديم «االله» ب ــمُ وَأَنْتُ يَعْلَ
«تعلمون» دلالت بر هيئت قصر دارد و با تقديم حاصل شده است 
ــد و در دومى قصر  كه در اولى، قصر علم براى لفظ جلاله مى باش
ــد صلاح و خير اموال را  ــت. پس خداون عدم علم بر غير خداس
بهتر مى داند و ما هيچ نمى دانيم. بنابراين از عضل نفى شده است، 

تا بدان مبتلا نشوند.28
ــاءِ قُلِ االلهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ  سَ ــتَفْتُونكََ فِي النِّ همچنين در آيه «وَيَسْ
ــان از تأكيد از محل  ــه بر «يفتيكم» نش ــم لفظ جلال ...»،29 تقدي
ــرا كه بيان حقوق  ــوى دارد كه بايد بدان عمل كرد؛ چ ــدور فت ص
ــب اعراب را در پى  ــان پس از نزول وحى، تعج ــد براى زن جدي
ــته است كه اسناد «يفتيكم» به «االله» قوه بازدارنده و وجوب  داش
امتثال را از امر مى رساند تا مبادا نسبت به آن عمل نشود و فعل 
ــلمانان همواره و دائماً بايد به  ــتمرار دارد كه مس مضارع افاده اس

اين حقوق توجه داشته باشند.30
در آيه «للَِّذِينَ يُؤْلوُنَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَرَبُّصُ أَرْبعََةِ أَشْهُرٍ ...»،31 تقديم 
ــت كه اين مدت  ــن» بر «تربص» جهت توجه به متأخر اس «للذي
ــبى به منظور اصلاح ميان  ــهر» (چهار ماه) زمان مناس «أربعة أش
ــلاف «ايلاء» كه در  ــت. برخ زوجين و در عين حال محدود اس
ــال به طول مى انجاميده و نوعى  ــال يا دو س عصر جاهلى يك س
ــت. اسلام با قرار دادن يك ضابطه زمانى، مانع  نقض حق زن اس

از عمل دلخواه براى هر مدت زمان شده است.32
ــور مى گويد:  نْثَيَيْنِ ...»،33 ابن عاش كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْ در آيه «... للِذَّ
ــبت  ــم خبر (للذكر) بر مبتدا (مثل) به منظور آگاهى دادن نس تقدي
به داشتن شريك در ارث براى مرد است و آن شريك زن است؛ 
ــراى زن حق ارث  ــته و ب ــرا كه اعراب به اين امر عادت نداش چ

قائل نبوده اند.34
ــيارى از  ــق ارث، اين موضوع (تقديم) در موارد بس در مورد ح
ــرَكَ ... فَلَهَا  ــون «... فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَ ــود. همچ آيات تكرار مى ش
هِ  مِّ ــهِ الثُّلُثُ ... فَلأُِ مِّ ــدُسُ ... فَلأُِ ــفُ ... لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ صْ النِّ
بعُُ ... فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ...»35 كه در همه  ــدُسُ ...» و «... وَلهَُنَّ الرُّ السُّ

آنها، تأكيد بر مالكيت زن با ضماير مؤنث قيد شده مى باشد.
4) قصر

در برخى آيات استفاده از اسلوب قصر به منظور تأكيد بر حقوق 
ــده براى زن است. مانند: «... تِلْكَ حُدُودُ االله فَلاَ تَعْتَدُوهَا  ذكر ش

27. بقره، 233.
28. «المرأة من خلال آيات القرآن الكريم»، ص315.

29. نساء، 127.
30. التحرير و التنوير، ج4، ص257.

31. بقره، 226.
32. التحرير و التنوير، ج2، ص413.

33. نساء، 11.
34. «المرأة من خلال آيات القرآن الكريم»، ص118.

35. نساء، 11و12.
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المُِونَ»36 كه اين آيه در آيات  وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ االله فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّ
ــنودى  ــلاء و عدة آمده و بيانگر عدم خش ــوط به طلاق و إي مرب
خداوند از عدم رعايت آن است؛ چون به منافع جامعه لطمه وارد 

مى كند و باعث مشكلات اجتماعى مى شود.37
ــردار  همان طور كه در آيه مربوط به تهمت زنندگان به زنان همس
ــقُونَ»،38 قيد شده است و تعريف دو  عبارت «... أُولئَِكَ هُمُ الفَْاسِ
طرف و وجود ضمير فصل موجود، دلالت بر شدّت ناپسندى اين 
ــتفاده از اسم اشاره به  ــميه بودن جمله و اس كار دارد، همچنين اس
ــاى تأكيدى مضاعف  ــز كامل آنها، بر اين دلالت معن ــور تميي منظ

مى بخشد.
ئيِ وَلدَْنهَُمْ ...»،39 تأكيد بر اين دارد:  هَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّ ــه «... إِنْ أُمَّ آي
ــما را زاييده اند و نه زنان شما؛  ــما كسانى هستند كه ش مادران ش
ــراب معتقد بودند زن همانند  ــرا كه در عصر جاهلى، برخى اع چ
مادر حرمت دارد و به اين خاطر از همسر خود دورى مى گزيدند، 
همان گونه كه از زن مطلقه دورى مى شود و در فقه از آن به ظهار 
ــركِ كظهر أمى».40  ــراب جاهلى مى گفتند: «ظه ــاد مى كنند. اع ي
قرآن با اين تأكيد قصرى در صدد بيان تفاوت ميان همسر و مادر 

است و اينكه زن حقوق خاص خانوادگى خود را دارد.
5) تكرار

الف) تكرار لفظ جلاله
ــظ جلاله، از اضمار به  ــتفاده از لف در آيات مربوط به زن، در اس
تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ  لاَقُ مَرَّ اظهار عدول مى شود و در آيه «الطَّ
ا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا  ــانٍ وَلاَ يَحِلُّ لكَُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَ
ــا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ االله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ االله فَلاَ  إِلاَّ أَنْ يَخَافَ
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ االله فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ 
المُِونَ»،41 تكرار چهار بار لفظ جلاله،  ــكَ هُمُ الظَّ حُدُودَ االله فَأُولئَِ
ــبت به او را دنبال مى كند،  ــه به امر الهى و ترس و تقوى نس توج
ــد، يا در آيات «...  ــته باش تا در مطالب تأثيرگذارى خود را داش
ــنَ االله إِنَّ االله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»42 و «... وَصِيَّةً مِنَ االله  ــةً مِ فَرِيضَ

وَاالله عَلِيمٌ حَلِيمٌ».43
ب) تكرار توصيه به تقوى درباره زنان

ــبت به حقوق زنان، بسيار تكرار  ــوره نساء امر به تقوى نس در س
ــده و اين متناسب با رعايت حقوق زنان است؛ به اين معنى كه  ش
ــان، بايد تقواى الهى را در نظر گرفت  ــواره در مورد حقوق زن هم
ــود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ  ــوره نيز با همين امر آغاز مى ش و ابتداى س

36. بقره، 229.
37. نظم الدرر، ج7، ص480.

38. نور، 4.
39. مجادله، 2.

40. سبل الاستنباط من الكتاب و السنة، ص457.
41. بقره، 229.
42. نساء، 11.
43. نساء، 12.

اتَّقُوا رَبَّكُمُ ...».
ــاره در آيات ديگر  ــوى در آيه اول و چندين ب ــرار دوباره تق تك
ــوره مباركه نساء، همگى گوياى توجه به حقوق مربوط به زن  س

و رعايت تقوى در مورد آن است.44
6) «ألا»ى إستفتاحيه

ــتفتاحى، تركيبى از همزه  ــد: ألاى اس ــتر علماى نحو معتقدن بيش
استفهام به اضافه لا نافيه مؤكده مضمون جمله است.45

رَ  ــتَهُونَ. وَإِذَا بشُِّ حَانهَُ وَلهَُمْ مَا يَشْ ــبْ در آيه «وَيَجْعَلُونَ الله البَْنَاتِ سُ
ا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ القَْوْمِ مِنْ  أَحَدُهُمْ باِلأُْنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ
هُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا  رَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ ــوءِ مَا بشُِّ سُ
يَحْكُمُونَ»،46 قرآن كريم نگاه تحقيرآميز اعراب را نسبت به فرزند 
دختر در عصر جاهليت نشان مى دهد و بدى و ناشايستى آن را با 
استفاده از ألاى استفتاحى به تصوير مى كشد و در پايان مى فرمايد: 
«ألا ساء ما يحكمون». «ألا» استفتاحى ناسزاوارى و غير عقلانى 
ــر فعل «يحكمون» به نمايش مى گذارد.  بودن اين قضاوت را بر س

امرى كه نزد خود آنها (اعراب)، عادى و طبيعى تلقى مى شد.47
7) استفاده از «قد» قبل از فعل

ــتفاده شده، «قد»  از جمله ادوات تأكيدى كه براى حقوق زنان اس
مى باشد.

ــكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  ــاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِ سَ در آيه «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّ
وهُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ  ــكُ حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِ أَوْ سَرِّ
ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ ...»،48 استفاده از «قد» به منظور تأكيد تحقق 
ــاك به معروف است كه گناهى بر عهده  ظلم در صورت عدم امس

شخص مى باشد.
مُوا مَا  ــرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ در آيه «قَدْ خَسِ
ــا كَانوُا مُهْتَدِينَ»،49 ذكر  ــمُ االله افْتِرَاءً عَلَى االله قَدْ ضَلُّوا وَمَ رَزَقَهُ
«قد» پيش از «خسر» به معنى تحقق قطعى خسران و ضرر براى 
ــت كه فرزندان خود از جمله دختران را به علت ترس  افرادى اس

از فقر و ... مى كشتند.50
در آيه «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُْؤْمِنِينَ وَالمُْؤْمِنَاتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ 
ــوا بهُْتَاناً وَإِثْمًا مُبِينًا»،51 ذكر «مؤمنات» در كنار «مؤمنين»  احْتَمَلُ
به منظور تساوى اين حكم در ميان دو جنس است؛ چرا كه خود 
ــت، اما ذكر مؤمنات در كنار  مؤمنين دلالت بر مذكر و مؤنث داش

مؤمنين براى نشان دادن اين تساوى است.52 

44. شرح المفصل، ج8، ص115.
45. شرح الرضى على الكافية، ج2، ص135؛ البحر المحيط، ج5، ص504.

46. نحل، 59-57.
47. البحر المحيط، ج1، ص219.

48. بقره، 231.
49. انعام، 140.

50. روح المعانى فى تفسير القرآن و السبع المثانى، ج22، ص50.
51. احزاب، 58.

52. التحرير و التنوير، ج2، ص105.
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نتيجه گيرى
ــاختار مورد استفاده در آيات مربوط به حقوق زن، به طور  1. س
ــخص و ويژه اى نشان از اهميت بالاى اين حقوق نزد خداوند  مش

دارد.
2. ادوات استفاده شده، هم متنوع و هم متناسب با معناى مد نظر 
ــى را از خواننده خود  ــند و همگى دقت معناشناس ــات مى باش آي

مى طلبند.

3. مهم ترين اين ادوات عبارتند از: استفاده از مصدر به جاى فعل، 
ــتفتاحيه، تكرار، استفاده از «قد» قبل از  تقديم و تأخير، ألاى اس

فعل ماضى و استفاده از اسلوب حصر و قصر. 
ــن حقوق در زمانى  ــت كه اي ــد حقوق زن به اين دليل اس 4. تأكي
ــزد اعراب بوده  ــلام در پايين ترين حد ن ــدك پيش از ظهور اس ان
است و استفاده از اين ادوات، به منظور الزام و اقناع اعراب نسبت 

به پذيرش اين حقوق مى باشد.
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